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زهرا‌جمعه‌پور|با آنکه هوای بارانی لذت بخش است و نوید سالی 
پرخیروبرکـت را می دهـد، گاهـی ممکن اسـت معضـل جدیدی به 
مشـکلات شـهری بیفزاید. بارش باران، کسـبه عیدگاه ۶ را نگران 
می کند. به گفته آنان، شـیب نامناسـب سـطح آسـفالت و گرفتگی 
چاه هـا موجـب می شـود هنـگام بارندگـی، آب بـه داخـل مغازه هـا 
کشیده شود. از سوی دیگر، از آنجا که عیدگاه ۶ یکی از محله های 
پرتردد منتهی به حرم اسـت، این مشـکل، رفت وآمد شـهروندان 

و زائـران را نیـز با اختـلال مواجه می کند.

لکه گیری مشکل را حل نکرد○●�
‌کسـبه‌قدیمـی‌محلـه‌پایین‌خیابـان،  ‌علـی‌زاده،‌یکـی‌از ‌علی‌اصغـر
دربـاره‌آب‌گرفتگـی‌کوچـه‌می‌گویـد:‌‌وقتـی‌باران‌هـای‌شـدید‌می‌بـارد، 
بـا‌چالش‌هـای‌زیـادی‌روبـه‌رو‌هسـتیم.‌شـیب‌خیابـان‌بـه‌سـمت‌
مغازه‌هاسـت‌و‌با‌حرکت‌چرخ‌خودروهایـی‌که‌از‌کوچه‌عبور‌می‌کنند، 
مقدار‌زیادی‌آب‌به‌داخل‌مغازه‌ها‌نفوذ‌می‌کند.‌وقتی‌هم‌عابر‌پیاده‌از‌
این‌کوچه‌عبور‌می‌کند،‌آب‌حاصل‌از‌حرکت‌خودروها‌به‌سر‌و‌رویشان‌
پاشیده‌می‌شـود.‌علی‌زاده‌ادامه‌می‌دهد:‌چند‌ماه‌پیش،‌این‌مشکل‌

را‌پیگیـری‌کردیـم‌کـه‌بعـد‌از‌آن،‌چند‌لکه‌گیـری‌در‌کوچـه‌صـورت‌
گرفـت.‌از‌آن‌بـه‌بعد،‌تا‌حدی‌مشـکل‌جلو‌مغازه‌ما‌برطرف‌شـد، 

امـا‌ایـن‌معضل‌بـرای‌بقیه‌کسـبه‌کوچـه‌همچنـان‌پررنگ‌
اسـت.‌بارندگی‌شـدید،‌کوچه‌را‌در‌آب‌غوطه‌ور‌می‌کند‌و‌

آب‌بـه‌داخـل‌مغازه‌ها‌‌کشـیده‌می‌شـود.
او‌در‌ادامـه‌می‌گویـد:‌بـا‌ایـن‌اوضـاع،‌کسـبه‌ترجیـح‌
می‌دهنـد‌بـاران‌کـه‌نعمـت‌بـزرگ‌الهـی‌اسـت،‌بنـد‌
بیایـد.‌به‌عقیده‌او،‌مکش‌چاه‌نیز‌در‌این‌موضوع‌

بی‌تأثیـر‌نیسـت‌و‌نیـاز‌بـه‌لای‌روبـی‌دارد.

 آب باران تا اتاق های مسافرخانه رسید○●�
علـی‌‌ا...دادی،‌سـال‌ها‌متصـدی‌مسـافرخانه‌ای‌در‌عیـدگاه‌‌۶بـوده‌
‌بارندگـی‌بـا‌ایـن‌مشـکل‌دسـت‌وپنجه‌نـرم‌کـرده‌اسـت.  ‌هـر و‌پـس‌از
او‌‌تعریـف‌می‌کنـد:‌چنـد‌سـال‌قبـل،‌قسـمت‌جلـو‌مسـافرخانه‌را‌بـرای‌
پـروژه‌ای‌کنـده‌بودنـد،‌امـا‌بعـد‌از‌اتمـام‌کار،‌بی‌توجـه‌بـه‌شـیب‌بندی، 
روی‌آن‌را‌پوشـاندند‌و‌لکه‌گیـری‌کردنـد.‌الان‌طـوری‌شـده‌کـه‌انـگار‌
شیب‌کوچه‌به‌سمت‌مسافرخانه‌است.‌وی‌ادامه‌می‌دهد:‌نمی‌دانم‌
مشـکل‌از‌کجاسـت؛‌شـاید‌نفوذناپذیری‌چاه‌هم‌در‌این‌قضیه‌دخیل‌
اسـت.‌پارسـال‌موقـع‌بارندگی،‌چند‌بـار‌آب‌به‌داخل‌مسـافرخانه‌زد‌و‌تا‌

اتاق‌هایمـان‌پیـش‌رفـت.
‌ایـن‌مواقـع‌بـا‌حرکـت‌لاسـتیک‌خودروهـا‌در‌ او‌اضافـه‌می‌کنـد:‌در
خیابـان،‌آب‌بـا‌سـرعت‌بیشـتری‌پیـش‌می‌رود‌و‌مـا‌هـم‌نمی‌توانیم‌به‌

راننـدگان‌ماشـین‌ها‌بگوییم‌از‌ایـن‌کوچه‌عبور‌نکننـد.‌علی‌ا...دادی‌
‌آغـاز‌ ‌رفـع‌ایـن‌مشـکل‌پیـش‌از می‌گویـد‌:‌کسـبه‌ایـن‌محلـه‌خواسـتار

فصـل‌بـارش‌هسـتند.
کنان‌قدیمی‌محله‌که‌تردد‌زیادی‌در‌این‌کوچه‌ محمد‌سالاری،‌از‌سا
دارد،‌دربـاره‌ایـن‌مشـکل‌می‌گوید:‌یـک‌روز‌که‌باران‌شـدید‌بود،‌داخل‌
‌تـرس‌ مغـازه‌خشکبارفروشـی‌آب‌جمـع‌شـده‌بـود‌و‌صاحـب‌مغـازه‌از

خیس‌شـدن‌اجناسـش،‌آن‌هـا‌را‌جابه‌جـا‌می‌کـرد.

مناسب سازی عیدگاه ۶ تا آخر شهریور○●�
‌«عیدگاه‌ رئیس‌اداره‌فنی‌و‌عمران،‌در‌خصوص‌رفع‌مشکل‌معبر
۶»‌گفـت:‌کوچه‌هـای‌قدیمـی‌بافـت‌پیرامونـی‌حـرم‌مطهـر،‌بـه‌
کـم،  ‌اصلـی‌و‌ساخت‌وسـازهای‌مترا دلیـل‌احـداث‌و‌اصـاح‌معابـر
‌نشسـت‌های‌موضعـی‌و‌افتادگـی‌سـطح‌شـده‌اند‌کـه‌کوچـه‌ دچـار
‌ایـن‌موضـوع‌مسـتثنی‌نیسـت.‌ایمـان‌خنـدان‌ ‌از عیـدگاه‌‌۶نیـز
‌شـیب‌بندی‌طولی‌ ‌اختـال‌در افـزود:‌ایـن‌نشسـت‌ها‌موجـب‌بروز
‌هدایـت‌صحیـح‌آب‌هـای‌ ‌شـده‌اسـت؛‌بـه‌منظـور و‌عرضـی‌معبـر
سطحی‌و‌ارتقای‌کیفیت‌تردد،‌عملیات‌بهسازی‌و‌اجرای‌آسفالت‌
‌گرفتـه‌اسـت‌‌و‌تـا‌پایـان‌ ‌قـرار ‌کار ‌دسـتور ‌در سرتاسـری‌ایـن‌معبـر
‌همیـن‌بـازه‌ شـهریورماه‌اجرایـی‌خواهـد‌شـد.‌همچنیـن‌در
زمانـی،‌عملیـات‌لای‌روبـی‌و‌احیـای‌چاه‌هـای‌جذبـی‌
جهـت‌تقویـت‌ظرفیـت‌دفـع‌آب‌هـای‌سـطحی‌انجـام‌
‌فصـل‌بـارش،‌مشـکل‌تـردد‌ ‌آغـاز می‌شـود‌تـا‌پیـش‌از
کنان‌این‌ و‌آب‌گرفتگـی‌احتمالـی‌بـرای‌کسـبه‌و‌سـا

محـدوده‌مرتفـع‌گردد.

شهرداری‌برای‌رفع‌مشکل‌شیب‌نامناسب‌عیدگاه‌6وارد‌گود‌می‌شود

آخر‌شهریور،‌پایان‌آب‌گرفتکی
هم قدم

زهرا‌اسـحاقی|آفتاب یکـی دو سـاعتی اسـت کـه بیـرون زده و عطر 
چمن های خیس خورده بوسـتان کوچک سـراج، فضـا را پر کرده 
است. مغازه های خیابان وحدت یکی در میان باز است و رهگذران 
گهان پیرمردی دوچرخه سـوار توجهمان را  در رفت وآمدند که نا
جلب می کند. به نظر می رسـد او که با سـلیقه، وسایلش را در سبد 
قای معروف بازار است که  جلوی دوچرخه چیده، همان محمدآ
قبل از کاسبان، خودش را به بازارچه های اطراف حرم می رساند 
و خـرده وسـایل مـورد نیازشـان را بـه دستشـان می رسـاند تـا بـه 

اصطلاح جنسشان جور باشد.

سه چرخه ای با برکت○●�
محمد‌غامی‌‌۶۳سـال‌دارد‌و‌سـال‌ها‌در‌پنجـراه‌پایین‌خیابان،‌برای‌
دیگـران‌نجـاری‌کرده‌اسـت.‌نجاری،‌هنـری‌بود‌کـه‌از‌جوانی‌آموخته‌
و‌بـا‌همـان‌دسـت‌های‌پینه‌بسـته،‌نه‌تنهـا‌چـوب‌را‌شـکل‌مـی‌داده، 
بلکه‌زندگی‌اش‌را‌هم‌روی‌همان‌رنده‌و‌اره‌بنا‌کرده‌است.‌او‌می‌گوید: 
اوایل‌زندگی‌ام‌در‌محله‌سـاختمان،‌با‌خانه‌ای‌اجاره‌ای‌شـروع‌به‌کار‌
کـردم‌تـا‌اینکـه‌کم‌کـم‌بچه‌هـا‌بـه‌دنیـا‌آمدنـد‌و‌بـزرگ‌شـدند.‌غامی‌که‌
دودختر‌و‌دوپسـر‌دارد،‌توانسـته‌سـه‌تا‌از‌آن‌ها‌را‌با‌همان‌شغل‌نجاری‌
‌ته‌تغـاری‌اش،‌از‌ بـه‌خانـه‌بخـت‌بفرسـتد‌و‌بعـد‌بـه‌پیشـنهاد‌دختـر
نجاری‌دست‌کشیده،‌خانه‌اش‌را‌آورده‌در‌یکی‌از‌کوچه‌های‌قدیمی‌
پایین‌خیابـان‌و‌با‌سـه‌چرخه‌اش‌شـروع‌کرده‌اسـت‌به‌دست‌فروشـی. 
بعـد‌از‌مدتـی‌هـم‌با‌دیـدن‌رفت‌وآمـد‌زائـران‌در‌بازارهای‌اطـراف‌حرم، 
دلـش‌خواسـته‌روزی‌اش‌را‌از‌امـام‌رضـا)ع(‌بگیـرد،‌نیـت‌کـرده‌اسـت‌در‌

بازارهـای‌کوچـک‌پرسـه‌بزنـد‌و‌آنچـه‌زائـران‌
نیـاز‌دارنـد‌را‌برایشـان‌مهیا‌کند.

‌کـه‌سـبد‌ خ‌دار او‌تبدیـل‌شـده‌بـه‌دست‌فروشـی‌چـر
سـه‌چرخه‌اش‌را‌از‌اجنـاس‌خرده‌ریز‌پر‌می‌کنـد؛‌از‌کش‌و‌بند‌و‌

زیپ‌و‌سوزن‌و‌نخ‌و‌برس‌و‌شانه‌گرفته‌تا‌چسب،‌ریسمان،‌آینه‌کوچک، 
بنـد‌سـاعت‌و‌هـر‌چـه‌کـه‌یـک‌مغـازه‌دار‌اطـراف‌حـرم‌ممکـن‌اسـت‌در‌
طـول‌روز‌بـه‌آن‌نیـاز‌پیـدا‌کنـد.‌محمدآقـا‌حالا‌بیشـتر‌از‌۱۰سـال‌اسـت‌با‌
دوچرخه‌اش‌از‌این‌مغازه‌به‌آن‌مغازه‌می‌چرخد‌و‌جنسـی‌را‌که‌کاسـب‌
کـم‌دارد،‌بـه‌دسـتش‌می‌رسـاند.‌او‌می‌گویـد:‌بعضـی‌از‌ایـن‌مغازه‌دارها‌
خودشـان‌فرصـت‌ندارنـد‌از‌مغـازه‌بیـرون‌بیاینـد،‌مـن‌برایشـان‌حکـم‌
پیک‌محله‌را‌دارم.‌این‌روزها‌محمدآقا‌را‌خیلی‌از‌کاسبان‌اطراف‌حرم‌
می‌شناسـند‌و‌ایـن‌ارتبـاط‌روزانـه،‌او‌را‌بـه‌چهره‌ای‌آشـنا‌و‌مـورد‌اعتماد‌

قدیمی‌هـای‌بـازار‌تبدیل‌کرده‌اسـت.

روزی دست خداست، برکتش از امام رضا)ع(○●�
محمدآقا‌هر‌روز‌صبح‌با‌توکل‌بر‌خدا،‌وسایلش‌را‌در‌سبد‌‌سه‌چرخه‌اش‌
می‌چینـد‌و‌بـه‌سـراغ‌مشـتری‌هایش‌مـی‌رود؛‌همـان‌مغازه‌هایـی‌کـه‌
‌اطـراف‌حـرم‌هسـتند.‌او‌کـه‌هنـگام‌رکاب‌زدن‌بـر‌روی‌سـه‌چرخه‌ در
قدیمـی‌اش،‌شـعرهای‌قدیمـی‌را‌بـا‌صدایی‌که‌خیلی‌هم‌رسـا‌نیسـت، 
می‌خوانـد،‌می‌گوید:‌کار‌کردن‌در‌همسـایگی‌امام‌رضا)ع(‌برکت‌خاص‌
خـودش‌را‌دارد.‌همیـن‌کـه‌هـر‌روز‌از‌کنـار‌حرم‌رد‌می‌شـوم‌و‌به‌کاسـبان‌
همسـایه‌حـرم‌خدمت‌می‌کنـم،‌برایم‌مایـه‌افتخار‌اسـت‌.او‌این‌برکت‌
را‌نـه‌در‌پـول،‌کـه‌در‌نـگاه‌گـرم‌مغازه‌دارهـا‌و‌دعـای‌خیـر‌آن‌هـا‌هنـگام‌

خریـد‌جنـس‌می‌بینـد.‌گاهـی‌یـک‌بسـته‌کوچـک‌نـخ‌یـا‌یـک‌دکمـه، 
آن‌قـدر‌به‌موقع‌به‌دسـت‌کاسـب‌می‌رسـد‌کـه‌باعث‌لبخند‌او‌می‌شـود‌
و‌محمدآقـا‌ایـن‌را‌بهتریـن‌پـاداش‌کارش‌می‌دانـد.‌از‌آقا‌محمـد‌درباره‌
درآمـدش‌کـه‌می‌پرسـیم،‌می‌گویـد:‌روزی‌دسـت‌خداسـت.‌گاهـی‌در‌
یـک‌روز‌هیـچ‌فروشـی‌نـدارم‌و‌گاهـی‌غیـر‌از‌مغازه‌دارهـا،‌زائـران‌هـم‌از‌
مـن‌خرید‌می‌کنند.‌شـکر‌خـدا‌زندگی‌ام‌بـه‌برکت‌امام‌رضـا)ع(‌می‌گذرد.
‌او‌حتی‌سختی‌های‌کارش‌در‌زمستان‌و‌تابستان‌را‌دوست‌دارد،‌برف‌
و‌سرمایی‌که‌گاهی‌او‌را‌خانه‌نشین‌کرده‌یا‌گرمایی‌که‌طاقتش‌را‌برده‌
و‌یکی‌دو‌سـاعت‌بیشتر‌نتوانسـته‌کار‌کند.‌محمدآقا‌که‌در‌ابتدا‌با‌یک‌
کوله‌پشـتی‌اجناسـش‌را‌بـه‌در‌مغازه‌هـا‌می‌بـرد،‌بـا‌خریـدن‌سـه‌چرخه‌
سـعی‌کـرده‌هـم‌بدنـش‌را‌سـالم‌و‌سـرپا‌نگـه‌دارد‌و‌هـم‌لقمـه‌ای‌نـان‌
حـال‌بـه‌دسـت‌بیـاورد.‌خـودش‌می‌خنـدد‌و‌می‌گوید:‌این‌سـه‌چرخه‌
پاهایم‌را‌جوان‌نگه‌داشـته،‌وگرنه‌شـصت‌و‌سـه‌سالگی‌وقت‌نشستن‌
روی‌صندلـی‌راحتـی‌اسـت،‌نـه‌رکاب‌زدن.‌عـاوه‌بر‌ایـن‌کار،‌محمدآقا‌
اداره‌کننـده‌هیئتـی‌بـه‌نـام‌«خادم‌الرضـا)ع(»‌اسـت‌کـه‌۲۵سـال‌قدمـت‌
دارد‌و‌هرپنجشـنبه‌،‌جلسـه‌قـرآن،‌سـخنرانی‌و‌مداحـی‌در‌خانـه‌اش‌
برگـزار‌می‌شـود.‌محمدآقـا‌می‌گویـد:‌ایـن‌تنهـا‌نـذر‌زندگی‌ام‌بـرای‌امام‌

رضا)ع(‌اسـت‌و‌تـا‌زنـده‌ام‌پایبنـدش‌خواهم‌بود. 

فروشنده‌سیار‌محله‌پایین‌خیابان،‌به‌عشق‌امام‌هشتم،‌پیک‌بازاری‌های‌اطراف‌حرم‌شد

خدمت‌روی‌سه‌چرخه

راه تجربه


